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  توصيف جرمبررسي كيفري و جزايي 
  )25/1/1396تاريخ تصويب   -  10/10/1395تاريخ دريافت (

  مختار فتاحي

  )دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي( 
  :چكيده

شوند و همانند دو ريل يك لحاظ لغوي دو واژه جرم و مجازات در اصل دو روي يك سكه محسوب مياز 
به معني قطع كردن  جرم و جريمه از جرم،. اندقطار به طور موازي در طول تاريخ بشريت در كنار هم قرار گرفته 

راي هر كسب و كار زشت و مكروه، اصل معني جرم، بريدن ميوه از درخت، و ب است يا به قول راغب اصفهاني
  .استفاده شده، كه در نتيجه به معناي گناه و بزه تعبير شده است 

گردد معناي لغوي اين دو كلمه به عبارت ديگر، پاداش نيك و بد، مكافات و جزا، كه بدين طريق مشاهده مي
نش بوده و مجازات يك واكنش باشد و در اصل، جرم همواره يك كاز معنا و اصطلاح حقوقي آنها به دور نمي

شود كه در ميان تمام موجودات زنده و غيرزنده صرفاً در بررسي اين دو اصطلاح معلوم مي. براي دفع متجاوز
اگر موجودات اين عالم خاكي را به .كاربرد آن در خصوص موجود زنده ناشناخته به نام انسان مصداق دارد

ها و حيوانات تقسيم نماييم صرفاً انسان است كه سه نده را به انسانزنده و غير زنده تقسيم كنيم و موجودات ز
باشد و ريشه تمام ويژگي غريزه، فطرت و عقل را توأمان دارد و نقطه مشترك انسان با حيوان نيز در غريزه مي

را  پس غريزه همواره زمينه ارتكاب جرم. شود، وقتي كه بر عقل و فطرت غالب آيدجرايم از غريزه ناشي مي
توصيف جرم و تبيين قواعد مربوط .شوندنمايد و فطرت و عقل هم عوامل بازدارنده تلقي ميفراهم و ممكن مي

دادرسي كيفري توسعه يافته است كه حكايت از عمق توجه واضعان قانون به  هاي آيين به آن يكي از مولفه
ين رابطه صريح و روشن نيست و جاي متاسفانه قوانين ما در ا.حدود حقوق و آزادي اشخاص و متهمين دارد

هاي علمي لازم براي تشريح و تحليل موضوع صورت پذيرفته تا به اين ترتيب طريق تكامل  دارد مجاهدت
گيري از عقايد علماي حقوق و رويه  در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره.دادرسي كيفري هموارتر گردد آيين

  .، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسي قرار گيرد ين مرتبطقضايي و تعمق در اصول و مباني و قوان
 

  مجرمان-رويه قضايي-دادرسي كيفري-مجازات-جرم:واژگان كليدي

     :  و مĤخذ منابع
دكتر قاسم زاده ، سيد مرتضي ، اصول قراردادها و تعهدات ، انتشارات دادگستر ، چاپ سوم ، -1 

  . 1385زمستان 
  1386.انتشارات مجد .تعهدات .  3حقوق مدني .حقوق مدني .سيد مهدي شهيدي - 2
  1381.نشر ميزان . 3حقوق مدني .كليات عقود و قراردادها .حميد بهرامي احمدي - 3
  1370.چاپ پنجم.گنج دانش .ترمينولوژي حقوق .جعفري لنگرودي  محمد جعفر- 4
  1372.تهران .ناشر ميعاد .قواعد فقهيه .سيد محمد موسوي بجنوردي- 5
  1377.كتابفروشي اسلاميه .جلد چهارم .حقق مدني .حسن امامي - 6
  1375.دفتر انتشارات اسلامي .جلد چهارم .حقوق مدني .حبيب االله طاهري - 7
  1375.انتشارات اسلامي .  جلد اول.حقوق مدني . حسن امامي- 8
  1376.شركت انتشار. جلد سوم .قواعد عمومي قراردادها .ناصر كاتوزيان - 9

  .مبحث شروط .خيارات .شيخ عبداالله انصاري -10
  1376.صحافي ايران .چاپ اول . جلد اول .عقود معين .ناصر كاتوزيان -11
   1376.شركت انتشار.جلد پنجم .قواعد عمومي قراردادها .ناصر كاتوزيان  -12
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      مقدمه
دار تنبيه تبهكاران و مجازات مجرمين هستند، قانون را معيار سنجش اعمال خوب  دادگراني كه عهده

و برآنند تا از ميان انبوهي از اوامر و نواهي قانونگزار، مصدر حكمي گردند كه دهند  و بد قرار مي
  .عدالت برپا گردد و انصاف حاكم شود

  .طلبد كه مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد وصول به اين مقصود دشوار است و رهرويي مي
  . عدالت را خشنود ساخت، از حيرت و ترديد، رهايي يافت و فرشته  توان با تكيه بر اين سلاح مي

، بدون آگاهي از مباني احكام و اصول حاكم بر  تلاش براي كشف واقعيت و وصول به حقيقت
ثمر خواهد بود خاصه آنكه روابط پيچيده اشخاص و فنون جديدي كه براي ارتكاب  تفسير قوانين بي

  .سازد و تامل را دوچندان مي طلبد و نياز به غور گيرد، بينش مضاعفي را مي جرم مورد استفاده قرار مي
شود كه واجد عنوان  نهد، گاهي مرتكب عمل واحدي مي آن كس كه پاي بر عرصه نقض قانون مي

هاي متفاوتي بر آن نهاد و مرتكب  توان نام واحد كيفري است و گاهي ديگر عمل واحدي است كه مي
ي از اعمال مجرمانه عنوان واحدي ا آن را مجرم چند وجهي ناميد و البته در برخي موارد نيز مجموعه

  .دهند به خود گرفته و جرم واحدي را تشكيل مي
كوشند لباس مجازات بر  ، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبيق داده و مي ، دادرسان كيفري در عمل

د كه مان قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و يا بر آزادي متهم مهر تاييد بزنند ليكن اين سخن باقي مي
، مرتكب  توان تحت عنوان ديگري آيا نمي. گردد ، موضوع مشمول امر مختومه مي متعاقب اين انطباق

، چون حاكمان  همان عمل را تحت تعقيب و مجازات قرار داد؟ آيا دادرسان در توصيف جرم
جرايم  ، طبع ؟ و ديگر اينكه ، نقشي درنظر گرفته شده است مختارند؟ آيا براي شكات و قضات تحقيق

  ؟ عمومي و خصوصي تا چه حد بر اين موضوع اثر نهاده است
با تبيين عقايد .  ترديد زواياي تاريكي وجود دارد كه بايد با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت بي

نبايد . توان طريقي را برگزيد كه ضامن حفظ عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي باشد متفاوت مي
  .ر انبوهي از قوانين متراكم گم شودها د آزادي انسان
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  تعاريف و مباني موضوع توصيف جرم :بخش اول
  . هاي انحصاري جامعه است اي براي حفظ ارزش ، وسيله شناسي يك عمل جرم

، از حفظ يك ارزش ناتوان  آنگاه كه ساير ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجراي اخلاقي و مدني
،  به اين ترتيب. شود موجود يعني ضمانت اجراي كيفري استمداد ميترين ضمانت اجراي  ماندند از قوي

نظمي در  هاي اجتماعي گرديده است و وقوع آن موجب بي جرم عملي است كه سبب نقض ارزش
هاي مردم از يك سو و جرم شناختن اعمال از  ها و خواست بنابراين بايد بين مطلوب. گردد جامعه مي

كند كه جرايم و مجازات به  حفظ حقوق فردي ايجاب مي. باشدسوي ديگر، ارتباط وجود داشته 
  :دارد قانون مجازات اسلامي در اين زمينه بيان مي 2ماده . صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد

  ».شود هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي«
رساست ليكن در گستره جرايم و انبوه قوانين كيفري و رفتار ، گرچه به ظاهر گويا و  اين تعريف

  .شود ، تطبيق عمل با حكم دشوار مي متفاوت مجرمين
توان آن را از ساير جرايم بازشناسي كرد، اين  ، مي شايد تصور شود با شناخت اركان متشكله هر جرم

هاست ليكن در  لاً مجازاتانديشه صواب سيره علماي حقوق و دادرسان محاكم در شناخت جرايم و ما
ريزد و باب  نظر را درهم مي برخي موارد قرابت عناوين مجرمانه به حدي است كه مرزهاي وحدت

  .گردد در اينجا مساله تشخيص عمل و مرجع آن مطرح مي. گشايد مناقشه را مي
ي فرآيندي است كه در نتيجه آن عنوان واقعي عمل مجرمانه چند وجهي شناساي»  توصيف جرم«
اي برخوردار است همان گونه كه طبيب  مرجع شناخت آثار چنين شناسايي از اهميت ويژه. شود مي

را مقدمه درمان دانسته و اهميتي برابر براي آن قايل است دادرس نيز به عنوان حافظ »  تشخيص«حاذق 
اصولي همچون ، بايد چنين احتياطي را در تشخيص صورت داده و با تعمق در قواعد و  قانون و آزادي

ميزان دخالت دادستان و شاكي را در تعيين عنوان مجرمانه و »  توصيف جرايم«و »  اعتبار امر مختومه«
  .گيري كند ، تشخيص دهد و بر اين پايه تصميم نوع عمل ارتكابي

  افعال مرتكب و توصيف جرم :بند اول
اي از چند  ، مجموعه ي از جرايمشود، برخ ، همواره از عمل واحد ممنوعه تشكيل نمي رفتار مجرمانه

مستلزم برقراري » زنا«تحقق بزه . دهد جرم مرتبط با يكديگرند كه اجتماع آنها جرم معيني را تشكيل مي
قتل «بزه .  پذير نيست ، وقوع اين جرم امكان است كه طبعاً بدون چنين تماس غيرقانوني»  رابطه نامشروع«
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  . عدالت را خشنود ساخت، از حيرت و ترديد، رهايي يافت و فرشته  توان با تكيه بر اين سلاح مي

، بدون آگاهي از مباني احكام و اصول حاكم بر  تلاش براي كشف واقعيت و وصول به حقيقت
ثمر خواهد بود خاصه آنكه روابط پيچيده اشخاص و فنون جديدي كه براي ارتكاب  تفسير قوانين بي

  .سازد و تامل را دوچندان مي طلبد و نياز به غور گيرد، بينش مضاعفي را مي جرم مورد استفاده قرار مي
شود كه واجد عنوان  نهد، گاهي مرتكب عمل واحدي مي آن كس كه پاي بر عرصه نقض قانون مي

هاي متفاوتي بر آن نهاد و مرتكب  توان نام واحد كيفري است و گاهي ديگر عمل واحدي است كه مي
ي از اعمال مجرمانه عنوان واحدي ا آن را مجرم چند وجهي ناميد و البته در برخي موارد نيز مجموعه

  .دهند به خود گرفته و جرم واحدي را تشكيل مي
كوشند لباس مجازات بر  ، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبيق داده و مي ، دادرسان كيفري در عمل

د كه مان قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و يا بر آزادي متهم مهر تاييد بزنند ليكن اين سخن باقي مي
، مرتكب  توان تحت عنوان ديگري آيا نمي. گردد ، موضوع مشمول امر مختومه مي متعاقب اين انطباق

، چون حاكمان  همان عمل را تحت تعقيب و مجازات قرار داد؟ آيا دادرسان در توصيف جرم
جرايم  ، طبع ؟ و ديگر اينكه ، نقشي درنظر گرفته شده است مختارند؟ آيا براي شكات و قضات تحقيق

  ؟ عمومي و خصوصي تا چه حد بر اين موضوع اثر نهاده است
با تبيين عقايد .  ترديد زواياي تاريكي وجود دارد كه بايد با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت بي

نبايد . توان طريقي را برگزيد كه ضامن حفظ عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي باشد متفاوت مي
  .ر انبوهي از قوانين متراكم گم شودها د آزادي انسان
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ديه يا «زمه دارد، صدماتي كه بدون حدوث قتل موجب تعلق غالباً با ورود صدمه جسمي ملا»  عمدي
  . به منزل ديگري است»  ورود به عنف«از منازل مستلزم »  سرقت تعزيري«بزه .  است»  ارش

، مقدمه  هاي متفاوت نادرست است زيرا انجام برخي از اين جرايم در اين گونه موارد، تعيين مجازات
  . توان به جرم ثانوي دست يافت ، نمي دون گذر از جرم اولضروري جرم ديگر است به نحوي كه ب

؛ بزهكاري كه براي قاچاق آثار تاريخي  تر است رنگ البته چنين پيوستگي در برخي از جرايم كم
كند، كلاهبرداري كه براي بردن مال مردم اقدام به جعل  مبادرت به تخريب و سرقت اثر تاريخي مي

  . شوند كه براي هر يك مجازات مستقلي تعيين شده است دي ميكند، مرتكب جرايم متعد سند مي
بوده است و بر اين »  كلاهبرداري«و »  قاچاق اشياي عتيقه«، قصد نهايي  شايد گفته شود در اين جرايم

نبايد فريفته چنين استدلالي شد، انگيزه و غايت انجام .  مبنا، تعيين چند مجازات متفاوت موجه نيست
، مقدمه ضروري جرايم ثانويه  گردد، ضمن اينكه جرم اولي ه اعمال ممنوعه نمي، سبب اباح فعل
بدي اعمال فردي كه به منظور قاچاق اشياي عتيقه اقدام به تخريب و سرقت آثار تاريخي  1. باشد نمي
  .دهد كند، بدتر از عمل فردي است كه صرفاً عمليات قاچاق را انجام مي مي

پوشي از سزاي اعمال مرتكب  ، مانع چشم ، استصحاب جرم سابق و ابقاي حكم مجازات علاوه بر اين
، شكل ديگري از موضوع توصيف  ارتكاب فعل واحد كه مشمول دو يا چند عنوان مجرمانه است. است

آن كس كه در . گيرد جرم است كه در اين حالت مرتكب تحت سيطره چند عنوان مجرمانه قرار مي
ء عتيقه است از منظر قانون مشمول  پردازد و در انديشه يافتن شي هاي باستاني به كند و كاو مي پهت

و  2)  قانون مجازات اسلامي 563موضوع ماده (ها و اماكن تاريخي  عناوين تجاوز به اراضي و تپه
  . است 3)  قانون مجازات اسلامي 562موضوع ماده (حفاري غيرمجاز 

، دو فرمان متفاوت قانوني را نقض كرده است سزاوار دو مجازات  مرتكب جرمتوان گفت چون  نمي
  : است

چنين بنايي . ، اقتضاي دو مجازات را دارد شايد گفته شود سياست سركوبگر جزايي و نفع اجتماع
، مرتكب بيش از يك فعل انجام نداده است و طبعاً در قبال فعل واحد، به مجازات  قابل پذيرش نيست

در جرايم قابل « : دارد قانون مجازات اسلامي در همين راستا بيان مي 46ماده  4شود  حكوم ميواحد م
شود كه مجازات آن  تعزير، هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد، جرم باشد مجازات جرمي داده مي

  ».  اشد است
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،  ساير جرايم ، نوع خاصي از جرايم را موضوع حكم قرار داده است چنان كه درخصوص اين ماده
، درحدود و قصاص و ديات  حكم تعدد جرم« : دارد قانون مجازات اسلامي بيان مي 47تبصره ماده 

، در اين گونه موارد  اگرچه بنابر اصل عدم تداخل» همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است 
زات واحد قابل دفاع ، ليكن در برخي موارد، تعيين مجا هاي متبع و موجه است قاعده جمع مجازات

  . است
كند، مشمول دو عنوان متفاوت زنا با محارم و زناي محصنه  زناكار محصني كه با محارم خود زنا مي

  5. كند كفايت مي) قتل( ، تعيين مجازات زناي با محارم است اما در اين حالت
  نقش مدعي خصوصي در توصيف جرم :بند دوم

كند و دادرس نيز دادرسي را در محدوده معين  را معين مي ، خواهان خواسته خود در دعاوي حقوقي
، در توصيف  و اين به آن معناست كه خواهان 6عدول از خواسته جايز نيست . دهد شده ادامه مي

  .هاي جزايي راه ندارد خواسته مقتدر است اما چنين اقتداري در دادرسي
، دادستان را مطلع  يا اجتماعي 7ني شود و به حكم وظيفه قانو آن كس كه از وقوع جرمي مطلع مي

، در توصيف  در توصيف جرم نقشي ندارد، اما شاكي يا مدعي خصوصي)  اعلام كننده جرم(كند  مي
؛ او، كسي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده و يا  ، از موقعيت برتري برخوردار است جرم

  8. كند يحقي از قبيل قصاص پيدا كرده است و آن را مطالبه م
، دادستان را در تعقيب  تواند با ارايه دلايل و مدارك ، مي ، شاكي يا مدعي خصوصي در اين صورت

تواند وكيل  همچنين مي. متهم ياوري كند و حق حضور در جلسات تحقيق و محاكمات را داشته باشد
گاهي نقش . اض كند، خواستار توقيف اموال متهم شده و به آرا و تصميمات صادره اعتر اختيار كرده

تبعيت » نوع حق و موقعيت حقوقي « از »  اتهام«شود كه عنوان  شاكي خصوصي آنقدر پررنگ مي
  .كند مي

، اگر مال اماني بدون اجازه مالك به فروش رود عنوان مجرمانه فروشنده و مجازات آن  به عنوان مثال
ي خصوصي مالك مال اماني باشد در اگر شاك. شود با توجه به اينكه شاكي چه كسي باشد متفاوت مي

اين صورت عمل ارتكابي واجد دو عنوان خيانت در امانت و انتقال مال غير است كه با عنايت به ماده 
اما اگر شاكي خصوصي . گردد تعيين مي) انتقال مال غير(قانون مجازات اسلامي مجازات جرم اشد  46

، خريدار مالك يا ذينفع نيست فلذا  خيانت در امانت خريدار مال غير باشد، از آنجا كه از نظر ارتكاب
  9. عنوان شكايت شاكي صرفاً بزه انتقال مال غير خواهد بود

ديه يا «زمه دارد، صدماتي كه بدون حدوث قتل موجب تعلق غالباً با ورود صدمه جسمي ملا»  عمدي
  . به منزل ديگري است»  ورود به عنف«از منازل مستلزم »  سرقت تعزيري«بزه .  است»  ارش

، مقدمه  هاي متفاوت نادرست است زيرا انجام برخي از اين جرايم در اين گونه موارد، تعيين مجازات
  . توان به جرم ثانوي دست يافت ، نمي دون گذر از جرم اولضروري جرم ديگر است به نحوي كه ب

؛ بزهكاري كه براي قاچاق آثار تاريخي  تر است رنگ البته چنين پيوستگي در برخي از جرايم كم
كند، كلاهبرداري كه براي بردن مال مردم اقدام به جعل  مبادرت به تخريب و سرقت اثر تاريخي مي

  . شوند كه براي هر يك مجازات مستقلي تعيين شده است دي ميكند، مرتكب جرايم متعد سند مي
بوده است و بر اين »  كلاهبرداري«و »  قاچاق اشياي عتيقه«، قصد نهايي  شايد گفته شود در اين جرايم

نبايد فريفته چنين استدلالي شد، انگيزه و غايت انجام .  مبنا، تعيين چند مجازات متفاوت موجه نيست
، مقدمه ضروري جرايم ثانويه  گردد، ضمن اينكه جرم اولي ه اعمال ممنوعه نمي، سبب اباح فعل
بدي اعمال فردي كه به منظور قاچاق اشياي عتيقه اقدام به تخريب و سرقت آثار تاريخي  1. باشد نمي
  .دهد كند، بدتر از عمل فردي است كه صرفاً عمليات قاچاق را انجام مي مي

پوشي از سزاي اعمال مرتكب  ، مانع چشم ، استصحاب جرم سابق و ابقاي حكم مجازات علاوه بر اين
، شكل ديگري از موضوع توصيف  ارتكاب فعل واحد كه مشمول دو يا چند عنوان مجرمانه است. است

آن كس كه در . گيرد جرم است كه در اين حالت مرتكب تحت سيطره چند عنوان مجرمانه قرار مي
ء عتيقه است از منظر قانون مشمول  پردازد و در انديشه يافتن شي هاي باستاني به كند و كاو مي پهت

و  2)  قانون مجازات اسلامي 563موضوع ماده (ها و اماكن تاريخي  عناوين تجاوز به اراضي و تپه
  . است 3)  قانون مجازات اسلامي 562موضوع ماده (حفاري غيرمجاز 

، دو فرمان متفاوت قانوني را نقض كرده است سزاوار دو مجازات  مرتكب جرمتوان گفت چون  نمي
  : است

چنين بنايي . ، اقتضاي دو مجازات را دارد شايد گفته شود سياست سركوبگر جزايي و نفع اجتماع
، مرتكب بيش از يك فعل انجام نداده است و طبعاً در قبال فعل واحد، به مجازات  قابل پذيرش نيست

در جرايم قابل « : دارد قانون مجازات اسلامي در همين راستا بيان مي 46ماده  4شود  حكوم ميواحد م
شود كه مجازات آن  تعزير، هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد، جرم باشد مجازات جرمي داده مي

  ».  اشد است
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، آيا عنوان شكايت شاكي اين الزام را  ، سخن در اينجاست كه در غير از چنين موارد نادري حال
تواند  اذ تصميم كند يا ميكند كه قاضي تحقيق صرفاً در محدوده جرم اعلام رسيدگي و اتخ ايجاد مي

  ، عنوان ديگري برگزيده و متهم را به آن عنوان تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد؟ با توصيف جرم
كنند و يا  اولياي دم مقتولي كه به عنوان قتل عمد شكايت كرده و تقاضاي قصاص متهم را مي

رداري شكايت و تقاضاي مجازات ها فقره چك بلامحل به عنوان كلاهب اي كه به استناد ده خورده فريب
سازد كه آيا رسيدگي در محدوده اعلامي  ، مرجع قضايي را با اين سوال مواجه مي 10كند  متهم را مي

  ؟ ادامه يابد و يا عدول از اين عناوين جايز است
بندي جرايم به عمومي و  پاسخ به اين سوالات و سوالات مشابه ديگر فرع بر شناخت دقيق از تقسيم

كند و شكايت يا انصراف  ، دادستان راساً امر تعقيب را آغاز مي ، در جرايم عمومي 11صي است خصو
  . تاثير است ، بي شاكي خصوصي در چگونگي رسيدگي

شود كه آن جرم  ، شاكي صريحا خواستار رسيدگي به جرمي مي) خصوصي(در جرايم دسته اخير
خواستار تعقيب متهم به عنوان ديگري شود، در بديهي است اگر شاكي .  12باعث ضرر وي شده است 

  . اي است كه هنوز متصف به وصف شاكي خصوصي نشده است كننده حكم اعلام
، صرفاً در محدوده جرايم كلاهبرداري و قتل  ، مرجع رسيدگي هاي پيش گفته ، در مثال به اين ترتيب

م چك بلامحل و قتل گيري دارد و چون هوز شكايت شاكي خصوصي در جراي عمدي حق تصميم
به عبارت ديگر، .  ، اتخاذ تصميم در مورد دو جرم اخير نادرست است غيرعمدي مطرح نشده است

نامد، به دليل برتري حق فردي نسبت به جنبه  آنگاه كه قانونگزار برخي از جرايم را، جرم خصوصي مي
شود همان گونه  ز نمي، تعقيب آغا عمومي آن است كه بر اين مبنا بدون خواست صريح صاحب حق

براي بيان موضوع حق نيز چنين حساسيتي . رود ، حساسيت به كار مي كه در شناخت صاحب حق
  . ضروري است

، در جرايم خصوصي منوط به  آغاز تعقيب.  ، عقيده ديگري قابل طرح است اما در مقابل اين نظريه
، واقعه را بيان  كه به وسيله آن، عرضحال شاكي است  طرح شكايت شاكي است اما مقصود از شكايت

  .شود كرده و خواستار مجازات و احياناً جبران خسارت مي
  .كند ، موجد تكليف نيست و محدوديت ايجاد نمي در اينجا، بيان عنوان اتهام يا عدم آن

، عموماً جنبه  ، با حقوقي نادرست است زيرا كه در جرايم هاي جزايي رسد مقايسه دادرسي به نظر مي
، به دست  ، نبايد سرنوشت دعوي جزايي را، يكسره موضوع نيز موردنظر است بنابراين» حق اللّهي « 
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،  در اينجا مقصود بيان واقعه است نه تعيين قاعده و بايد توجه شود كه تشخيص قاعده. شاكي سپرد
حسوب ، شكايت م بنابراين صرف بيان موضوع. باشد اساس كار قضايي است كه بر عهده دادگاه مي

  . ، مختار است ، در توصيف جرم شود و دادگاه مي
  نقش بازپرس و دادستان در توصيف جرم:بند سوم

كند  ، دادرسي و اجراي حكم را طي مي ، تحقيق ، تعقيب امر جزايي از ابتدا تا انتها، پنج مرحله كشف
،  قب كشف جرممتعا. دار رسيدگي به موضوع هستند ، مقامات متعددي عهده و در مراحل گوناگون

آوري دلايل له و عليه  طرفي براي جمع دهد، بازپرس در كمال بي دادستان متهم را تحت تعقيب قرار مي
، دادگاه دادرسي كرده انشاء راي و نهايتاً دادسرا  كند و متولي امر تحقيق است و در ادامه متهم اقدام مي

  .كند حكم را اجرا مي
درهم ريخت و براي  1373هاي عمومي و انقلاب سال  دادگاه ، با اجراي قانون تشكيل اين ترتيب

اعاده شد و  1381، دادسرا از نظام قضايي ايران حذف و مجدداً در سال  مدت زمان تقريبي هشت ساله
  .دهد ، ادامه حيات مي ، افتان و خيزان در حال حاضر، با قانوني بسيار ناقص
تعدد قضات در مراحل مختلف . موضوع هستنددار رسيدگي به  در دادسرا، قضات مختلفي عهده

  .دهد كند و اشتباه را به حداقل كاهش مي حقوق فردي را تضمين مي
  :هاي گوناگوني دارد ، چهره وجود اختلاف بين مقامات دادسرا در توصيف جرم

گزيند كه دادستان با آن مخالف است در اين حالت تبعيت از عقيده  گاهي داديار عنوان را برمي
از سال .  ، منتفي است الزامي است و اساساً فرض بروز اختلاف بين اين دو مقام قضايي 13ستان داد

نيز متولي تحقيق برخي از جرايم شود و به اين ترتيب از  14اين امكان فراهم شد كه دادستان  1352
  .هاي بازپرس كاسته شد دايره صلاحيت

قابل انتقاد است زيرا بين دو مرحله تحقيق و  15خورد  اين امر، كه در اصلاحات اخير نيز به چشم مي
شود چه اينكه  ، اجتماع حاصل شده و عملاً تعدد عقيده در جرايم مهم و غيرمهم متفاوت مي تعقيب

، بازپرس حق دادياران تابع نظر دادستان هستند و حق مخالفت ندارند و حال آنكه در جرايم مهمتر
  .، عقيده صائب مشخص خواهد شد مخالفت دارد و در نتيجه و جدال عقايد و قضاوت دادگاه

هاي عمومي و انقلاب  قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه 3ماده  3به هر حال براساس بند ج قسمت 
، حل  ، در خصوص نوع جرم در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان«  1381مصوب 

  .»اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود 

، آيا عنوان شكايت شاكي اين الزام را  ، سخن در اينجاست كه در غير از چنين موارد نادري حال
تواند  اذ تصميم كند يا ميكند كه قاضي تحقيق صرفاً در محدوده جرم اعلام رسيدگي و اتخ ايجاد مي

  ، عنوان ديگري برگزيده و متهم را به آن عنوان تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد؟ با توصيف جرم
كنند و يا  اولياي دم مقتولي كه به عنوان قتل عمد شكايت كرده و تقاضاي قصاص متهم را مي

رداري شكايت و تقاضاي مجازات ها فقره چك بلامحل به عنوان كلاهب اي كه به استناد ده خورده فريب
سازد كه آيا رسيدگي در محدوده اعلامي  ، مرجع قضايي را با اين سوال مواجه مي 10كند  متهم را مي

  ؟ ادامه يابد و يا عدول از اين عناوين جايز است
بندي جرايم به عمومي و  پاسخ به اين سوالات و سوالات مشابه ديگر فرع بر شناخت دقيق از تقسيم

كند و شكايت يا انصراف  ، دادستان راساً امر تعقيب را آغاز مي ، در جرايم عمومي 11صي است خصو
  . تاثير است ، بي شاكي خصوصي در چگونگي رسيدگي

شود كه آن جرم  ، شاكي صريحا خواستار رسيدگي به جرمي مي) خصوصي(در جرايم دسته اخير
خواستار تعقيب متهم به عنوان ديگري شود، در بديهي است اگر شاكي .  12باعث ضرر وي شده است 

  . اي است كه هنوز متصف به وصف شاكي خصوصي نشده است كننده حكم اعلام
، صرفاً در محدوده جرايم كلاهبرداري و قتل  ، مرجع رسيدگي هاي پيش گفته ، در مثال به اين ترتيب

م چك بلامحل و قتل گيري دارد و چون هوز شكايت شاكي خصوصي در جراي عمدي حق تصميم
به عبارت ديگر، .  ، اتخاذ تصميم در مورد دو جرم اخير نادرست است غيرعمدي مطرح نشده است

نامد، به دليل برتري حق فردي نسبت به جنبه  آنگاه كه قانونگزار برخي از جرايم را، جرم خصوصي مي
شود همان گونه  ز نمي، تعقيب آغا عمومي آن است كه بر اين مبنا بدون خواست صريح صاحب حق

براي بيان موضوع حق نيز چنين حساسيتي . رود ، حساسيت به كار مي كه در شناخت صاحب حق
  . ضروري است

، در جرايم خصوصي منوط به  آغاز تعقيب.  ، عقيده ديگري قابل طرح است اما در مقابل اين نظريه
، واقعه را بيان  كه به وسيله آن، عرضحال شاكي است  طرح شكايت شاكي است اما مقصود از شكايت

  .شود كرده و خواستار مجازات و احياناً جبران خسارت مي
  .كند ، موجد تكليف نيست و محدوديت ايجاد نمي در اينجا، بيان عنوان اتهام يا عدم آن

، عموماً جنبه  ، با حقوقي نادرست است زيرا كه در جرايم هاي جزايي رسد مقايسه دادرسي به نظر مي
، به دست  ، نبايد سرنوشت دعوي جزايي را، يكسره موضوع نيز موردنظر است بنابراين» حق اللّهي « 
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، برعهده اين مرجع و ساير  بر اين مبنا رفع اختلاف جرايمي كه ذاتاً در صلاحيت دادگاه انقلاب است
  . است 16جرايم در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي 

  . ، حكم موضوع متفاوت است درخصوص رفع اختلاف بين بازپرس و دادسراي نظامي
ناظر به  1378هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال  قانون آيين دادرسي دادگاه

هاي عمومي و انقلاب مصوب سال  دادسراي نظامي نيست و اين مرجع از شمول قانون تشكيل دادگاه
، براي يافتن حكم موضوع بايد به قانون آيين  بنابراين.  17خارج است  1381و اصلاحيه سال  1373

  .مراجعه كرد 1290درسي كيفري سال دا
: دارد نظر بين بازپرس و دادستان در مورد نوع جرم اعلام مي ، درخصوص اختلاف اين قانون 38ماده 

، راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسيه براي انجام  العموم و مستنطق در هر مورد بين مدعي... « 
  .»داند رجوع خواهد شد  ميالعموم آن را صالح  اي كه مدعي محاكمه به محكمه

توان به اين عقيده دست يافت كه نظر دادستان متبع  از لحن عبارات و توجه به صدر ماده مذكور مي
  .گردد ، پرونده به دادگاه صالح ارجاع مي بوده و براساس تشخيص دادستان

در اين  18 12/2/1368مورخه  6232/7، در قسمت اخير نظريه شماره  اداره حقوقي قوه قضاييه
  .»، با مراجع حل اختلاف نيست  تعيين عنوان جرم« :  خصوص بيان داشته است

  نقش دادگاه در توصيف جرم :بند چهارم
پس از آنكه تحقيقات مقدماتي خاتمه يافت و عقيده بر مجرميت بود، قرار مجرميت صادر و 

مبنا، خواستار صدور حكم گردد كيفرخواست ادعانامه دادستان است كه بر آن  كيفرخواست تنظيم مي
  .گردد محكوميت مي

شود اما اين امكان وجود دارد كه  ، نوع اتهام و دلايل آن ذكر مي اگرچه در متن كيفرخواست
دادگاه اعتقادي به عنوان اعلامي دادسرا نداشته و عمل متهم را با عنوان جزايي ديگر منطبق بداند به 

شود اما دادگاه عمل  و استفاده از سند مجعول صادر ميعنوان مثال كيفرخواست بر مبناي بزه جعل 
  .داند مرتكب را كلاهبرداري مي

شود كه  ، نوعي از توصيف جرم تلقي مي كيفرخواست است» رد«، كه متضمن  اين نحو تشخيص
  :نظر وجود ندارد زيرا پيرامون آن وحدت

ر متن كيفرخواست اين موضوع را از يكسو، ذكر نوع اتهام و دلايل آن و مواد قانوني مورد استناد د
كند كه دادگاه مكلف است صرفاً در چهارچوب كيفرخواست به موضوع رسيدگي كند و  القا مي
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اساساً حق رد آن را ندارد چه اينكه احتمال دارد دلايل اتهام بزه موردنظر دادگاه با بزه مذكور در 
. ، مغفول مانده باشد ع متهم بوده استآوري دلايلي كه به نف كيفرخواست متفاوت بوده و عملاً جمع

، ممكن است  ، در مورد جرايمي كه براساس شكايت خصوصي رسيدگي آغاز شده است علاوه بر اين
توصيف دادگاه موجب تبديل عنوان عمومي به خصوصي گرديده و عملاً بدون شكايت شاكي به جرم 

يين دادرسي كيفري مصوب اصلاحي مواد الحاقي به قانون آ 1ماده . خصوصي رسيدگي شود
اقامه دعوي جزايي از طرف دادستان دادگاه را در حدود « :  داشت در اين رابطه بيان مي 12/7/1312

كند كه در كيفرخواست قيد  هايي مي صلاحيت خود مكلف به رسيدگي و صدور حكم به همان جرم
  .»شده و خارج از آن حق رسيدگي ندارد 

مورخه  1481/7اداره حقوقي قوه قضاييه نيز با تكيه بر اين ماده طي نظريه مشورتي شماره 
، دادگاه  برابر ماده يك مواد الحاقيه به قانون آيين دادرسي كيفري« :  بيان داشته است 17/4/1364

هايي رسيدگي كند كه در كيفرخواست دادسرا قيد شده است و اين ماده نه  مكلف است به جرم
بنابراين اگر دادگاه .  اكنون لغو شده و نه از طرف شوراي نگهبان مغايرت آن با شرع اعلام شده استت

قانون آيين دادرسي كيفري شروع به رسيدگي به جرم جزايي كند، بايد  219از ماده  4برابر شق 
  .»مقررات ماده يك الحاقي را رعايت كند و خارج از كيفرخواست وارد رسيدگي نشود 

كند اما براي دادگاه محدوديت  آوري و طريق دادرسي را هموار مي را صرفاً دلايل اتهام را جمعدادس
، توسط دادگاه  مهمترين مرحله رسيدگي به دعواي جزايي كه تطبيق واقعه با قانون است. كند ايجاد نمي
 1د ندارد و ماده پذيرد و اساساً دليلي كه دادگاه را به تبعيت از كيفرخواست ملزم كند وجو صورت مي

قانون  308نيز به موجب ماده  12/7/1312اصلاحي مواد الحاقيه به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 
نسخ شده است و  1378هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال  آيين دادرسي دادگاه

  . قابليت اجرا ندارد
هاي عمومي و انقلاب مصوب  ن تشكيل دادگاهقانون اصلاحي قانو 3مضافاً اينكه براساس بند ح ماده 

مرجع رسيدگي به اختلاف دادستان و بازپرس در مورد نوع جرم دادگاه است و طبعاً  1381سال 
  موردي ندارد كه اختيار دادگاه به حدوث اختلاف

  . دانست ، دادگاه را مجاز به توصيف جرم توان با تفسير موسع اين ماده منحصر شود و مي

، برعهده اين مرجع و ساير  بر اين مبنا رفع اختلاف جرايمي كه ذاتاً در صلاحيت دادگاه انقلاب است
  . است 16جرايم در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي 

  . ، حكم موضوع متفاوت است درخصوص رفع اختلاف بين بازپرس و دادسراي نظامي
ناظر به  1378هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال  قانون آيين دادرسي دادگاه

هاي عمومي و انقلاب مصوب سال  دادسراي نظامي نيست و اين مرجع از شمول قانون تشكيل دادگاه
، براي يافتن حكم موضوع بايد به قانون آيين  بنابراين.  17خارج است  1381و اصلاحيه سال  1373

  .مراجعه كرد 1290درسي كيفري سال دا
: دارد نظر بين بازپرس و دادستان در مورد نوع جرم اعلام مي ، درخصوص اختلاف اين قانون 38ماده 

، راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسيه براي انجام  العموم و مستنطق در هر مورد بين مدعي... « 
  .»داند رجوع خواهد شد  ميالعموم آن را صالح  اي كه مدعي محاكمه به محكمه

توان به اين عقيده دست يافت كه نظر دادستان متبع  از لحن عبارات و توجه به صدر ماده مذكور مي
  .گردد ، پرونده به دادگاه صالح ارجاع مي بوده و براساس تشخيص دادستان

در اين  18 12/2/1368مورخه  6232/7، در قسمت اخير نظريه شماره  اداره حقوقي قوه قضاييه
  .»، با مراجع حل اختلاف نيست  تعيين عنوان جرم« :  خصوص بيان داشته است

  نقش دادگاه در توصيف جرم :بند چهارم
پس از آنكه تحقيقات مقدماتي خاتمه يافت و عقيده بر مجرميت بود، قرار مجرميت صادر و 

مبنا، خواستار صدور حكم گردد كيفرخواست ادعانامه دادستان است كه بر آن  كيفرخواست تنظيم مي
  .گردد محكوميت مي

شود اما اين امكان وجود دارد كه  ، نوع اتهام و دلايل آن ذكر مي اگرچه در متن كيفرخواست
دادگاه اعتقادي به عنوان اعلامي دادسرا نداشته و عمل متهم را با عنوان جزايي ديگر منطبق بداند به 

شود اما دادگاه عمل  و استفاده از سند مجعول صادر ميعنوان مثال كيفرخواست بر مبناي بزه جعل 
  .داند مرتكب را كلاهبرداري مي

شود كه  ، نوعي از توصيف جرم تلقي مي كيفرخواست است» رد«، كه متضمن  اين نحو تشخيص
  :نظر وجود ندارد زيرا پيرامون آن وحدت

ر متن كيفرخواست اين موضوع را از يكسو، ذكر نوع اتهام و دلايل آن و مواد قانوني مورد استناد د
كند كه دادگاه مكلف است صرفاً در چهارچوب كيفرخواست به موضوع رسيدگي كند و  القا مي
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ما نظريه اول با سوابق تاريخي و مباني آيين دادرسي كيفري سازگارتر است ضمن اينكه به عقيده 
هاي نظامي نيز قانون آيين دادرسي كيفري با اصلاحات بعدي قابليت اجرايي داشته  درخصوص دادگاه

  .تواند ملاك عمل قرار گيرد و مي
  توصيف جرم و اعتبار امر مختوم كيفري :بند پنجم

اي برگزيده شود كه نتيجه دادرسي هميشه با حقيقت موافق باشد و  غايت مطلوب اين است كه شيوه
لازمه منطقي حفظ حقوق فردي اين است كه همواره راه تجديدنظر از آراي نادرست باز باشد ولي 

كند كه منافع عموم بر حقوق خصوصي افراد رجحان داده شود، علاوه بر  چون عقل سليم حكم مي
، چون امكان اشتباه دادرسي دوم نيز وجود دارد، براي رسيدگي به هر دعوايي پاياني معين شده و  ناي

  20.  ، طرح مجدد آن ممنوع گرديده است پس از قطعيت حكم
شود، در نظام دادرسي ايران به شدت متزلزل  اي كه از آن به اعتبار مختومه ياد مي چنين قاعده
شايد براي .  دار ويراني اين نهاد ديرينه شده است ب قانونگزار عهدهو با كمال تعج 21گرديده است 

اين توجيه ناصواب است چه اينكه نهاد اعاده . استناد شود»  برنظم«توجيه اين اقدام به برتري عدالت 
توان در مقام تعارض حقوق فردي و  طريقي براي پيوند نظم و عدالت است و نمي 22دادرسي 
  .ا فداي حق اول كرد، حق اخير ر اجتماعي

، قانونگزار اعتبار امر مختومه را به عنوان يكي از جهات صدور قرار موقوفي تعقيب  به هر حال
  . اما اركان و شرايط آن را تبيين نكرده است 23پذيرفته است 

ها بر وحدت سه عنصر اصحاب دعوا، سبب و موضوع براي  ، در طول سال رويه قضايي و دكترين
  . وم تاكيد كرده استتحقق امر مخت

  . ، در توصيف جرم چه موقعيتي خواهد داشت حال بايد ديه اعتبار امر مختوم
، عمل متهم را با عنوان جزايي خاصي منطبق دانست و براساس آن  سخن اينجاست كه اگر دادرس

تعقيب و ، تحت  توان مجدداً متهم را به ارتكاب همان عمل اما با عنوان ديگري ، آيا مي تصميم گرفت
  مجازات قرار داد؟
رغم صدور  ، فردي به اتهام فروش مال غير تحت تعقيب قرار گرفته و علي به عنوان مثال

شود، اين بار شاكي به عنوان كلاهبرداري شكايت جديدي را طرح  ، در دادگاه تبرئه مي كيفرخواست
  .دهد كند، و قاضي تحقيق را در طريق ترديد قرار مي مي
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، پرواضح  ، شمول قاعده امر مختومه است ل در خصوص منع رسيدگي به دعواي ثانيترين دلي عمده
  ، يك بار مورد ارزيابي قرار گرفته و پيرامون است كه عمل مرتكب

  ، نظري كه واجد اثر كشفي است به اين معنا كه در عالم آن اظهارنظر شده است
  . نوان جزايي آن را يافته استاعتبار متهم فقط همان عمل را مرتكب شده است كه دادگاه ع

  .چندين بار مورد تعقيب و مجازت قرار گيرد 24عادلانه نيست كه مرتكب براي عمل واحد 
بيني  ، تعيين مجازات اشد را پيش قانون مجازات اسلامي در فرض تعدد اعتباري جرم 46اينكه ماده 
  .كند ه را تقويت ميسابقه قانونگزاري نيز اين عقيد.  ، به همين دليل است كرده است

هرگاه كسي برائت خود را « :  داشت ، در اين رابطه بيان مي قانون اصول محاكمات جزايي 406ماده 
  .»، درخصوص اين تقصير، حق تعرض به او را ندارد  از تقصير در محكمه حاصل كرد ديگر هيچ كس

آيين دادرسي فرانسه در ماده اندك ابهامي كه در ماده وجود دارد، مربوط به مفهوم تقصير است اما 
فردي كه قانوناً تبرئه « :  به صراحت در اين خصوص اعلام داشته است) 1998قبل از اصلاحات ( 368
  .»باشد  ، حتي اگر وصف ديگري هم داشته باشد، قابل تعقيب نمي ، به همان واقعه شده
  .لوگيري كردتوان با وضع چنين قوانين صريح و واضح از تعرض به حقوق افراد ج مي

، بايد بين تصميمات  به اين نحو كه. ، موضوع قابليت تفصيل بيشتري دارد به هر حال به عقيده نگارنده
  .دادسرا و دادگاه قائل به تفاوت شد

كه اين (، به دليل عدم كفايت دلايل است  تصميمات نهايي دادسرا گاهي به صورت قرار منع تعقيب
، يك  اين حالت در صورت كشف دلايل جديد و موافقت دادستان در)  تصميم ماهيتاً موضوعي است

  25. توان متهم را به همان اتهام سابق تحت تعقيب قرار داد بار ديگر مي
، خواستار  توان وصف كيفري را تغيير داد و به عنوان ديگري ، مي پرواضح است كه در اين حالت

، به دليل  درخصوص تقصير وي داير بر اختلاس، در مورد متهمي كه  به عنوان مثال. تعقيب متهم شد
توان به اتكاي دلايل جديد، به عنوان تصرف  عدم كفايت دلايل قرار منع تعقيب صادر شده است مي

  .، خواستار تعقيب و مجازات وي شد غيرمجاز در اموال دولتي
تواند به همان  صادر شود، شاكي مجدداً مي» ترك تعقيب « به همين ترتيب اگر توسط دادگاه قرار 
گاهي صدور قرار منع تعقيب به دليل جرم نبودن عمل  26. عنوان يا عنوان ديگري طرح شكايت كند

است در اين حالت موضوع مشمول قاعده امر مختوم كيفري است و امكان طرح مجدد موضوع وجود 
  .ندارد

ما نظريه اول با سوابق تاريخي و مباني آيين دادرسي كيفري سازگارتر است ضمن اينكه به عقيده 
هاي نظامي نيز قانون آيين دادرسي كيفري با اصلاحات بعدي قابليت اجرايي داشته  درخصوص دادگاه

  .تواند ملاك عمل قرار گيرد و مي
  توصيف جرم و اعتبار امر مختوم كيفري :بند پنجم

اي برگزيده شود كه نتيجه دادرسي هميشه با حقيقت موافق باشد و  غايت مطلوب اين است كه شيوه
لازمه منطقي حفظ حقوق فردي اين است كه همواره راه تجديدنظر از آراي نادرست باز باشد ولي 

كند كه منافع عموم بر حقوق خصوصي افراد رجحان داده شود، علاوه بر  چون عقل سليم حكم مي
، چون امكان اشتباه دادرسي دوم نيز وجود دارد، براي رسيدگي به هر دعوايي پاياني معين شده و  ناي

  20.  ، طرح مجدد آن ممنوع گرديده است پس از قطعيت حكم
شود، در نظام دادرسي ايران به شدت متزلزل  اي كه از آن به اعتبار مختومه ياد مي چنين قاعده
شايد براي .  دار ويراني اين نهاد ديرينه شده است ب قانونگزار عهدهو با كمال تعج 21گرديده است 

اين توجيه ناصواب است چه اينكه نهاد اعاده . استناد شود»  برنظم«توجيه اين اقدام به برتري عدالت 
توان در مقام تعارض حقوق فردي و  طريقي براي پيوند نظم و عدالت است و نمي 22دادرسي 
  .ا فداي حق اول كرد، حق اخير ر اجتماعي

، قانونگزار اعتبار امر مختومه را به عنوان يكي از جهات صدور قرار موقوفي تعقيب  به هر حال
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ها بر وحدت سه عنصر اصحاب دعوا، سبب و موضوع براي  ، در طول سال رويه قضايي و دكترين
  . وم تاكيد كرده استتحقق امر مخت

  . ، در توصيف جرم چه موقعيتي خواهد داشت حال بايد ديه اعتبار امر مختوم
، عمل متهم را با عنوان جزايي خاصي منطبق دانست و براساس آن  سخن اينجاست كه اگر دادرس

تعقيب و ، تحت  توان مجدداً متهم را به ارتكاب همان عمل اما با عنوان ديگري ، آيا مي تصميم گرفت
  مجازات قرار داد؟
رغم صدور  ، فردي به اتهام فروش مال غير تحت تعقيب قرار گرفته و علي به عنوان مثال

شود، اين بار شاكي به عنوان كلاهبرداري شكايت جديدي را طرح  ، در دادگاه تبرئه مي كيفرخواست
  .دهد كند، و قاضي تحقيق را در طريق ترديد قرار مي مي
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، عفو، نسخ  شاكي، گذشت  فوت متهم(اما درخصوص موارد صدور قرار موقوفي تعقيب در موارد 
، اگر دلايلي ارايه شود كه عنوان جرم را از  توان گفت در مورد مرور زمان مي)  مجازات و مرور زمان

  27. بازدارنده به حدود الهي تغيير دهد، امكان تعقيب مجدد تحت عنوان جديد وجود دارد
ه اينكه اگر مقصود رسد كه امكان تعقيب و مجازات مجدد وجود ندارد چ ساير موارد، به نظر مي

  .كرد ، به آن شاره مي ، به دليل عدم كفايت قانونگزار خلاف اين بود، همچون قرار منع تعقيب
توان به اعتبار امر مختومه پايبند بود و طرح مجدد موضوع را  در مورد تصميمات دادگاه نيز مي

، به معناي  ، كه يكي از شرايط تحقق قاعده موصوف است شايد گفته شود وحدت سبب. وجه دانست بي
 اشتراك عناصر قانوني و مادي در اتهام جديد و جرم سابق است و چون چنين اشراكي در توصيف

شود، ترديد را  هايي كه بر اين مبنا ذكر مي نمونه.  جرم وجود ندارد فلذا مانعي براي تعقيب مجدد نيست
به عنوان مثال فردي به اتهام ايراد صدمه شديد بدني تحت تعقيب و مجازات قرار . كند دوچندان مي

اعتبار امر مختوم  كند، در اين حالت تمسك به قاعده گيرد اما پس از مدتي مجني عليه فوت مي مي
نادرست است زيرا نتايج حاصل از عمل مرتكب در عنوان عنصر مادي جرم موثر است و تجاوز آثار 

تواند اثر اعتبار امر  ، نمي نظر دادگاه قرار نگرفته است اي كه مورد رسيدگي و امعان عمل به نتيجه
  . مختومه داشته باشد

كه نتايج و آثار  در جرايمي« :  ن اظهارنظر كرده استاداره حقوقي قوه قضاييه در همين رابطه چني
كه ضمن رسيدگي دادگاه  عمل مرتكب از اركان محقق جرم است حكم قطعي فقط در حدود نتايجي

  .»دارد  ، اعتبار قضيه محكوم بها را بيني بوده ملحوظ و قابل پيش
  نتيجه

متاسفانه در .  ت زيادي شده استدر طي سه دهه گذشته نظام دادرسي ايران دچار تحولات و اصلاحا
چنين .  برخي موارد اصلاحات با شكست مواجه گرديده و رجعتي به گذشته صورت گرفته است

توجهي نسبت به برخي از مسايل مهم آيين دادرسي مانند  روندي كه افتان و خيزان ادامه دارد، سبب بي
دي اشخاص ارتباط داشته و آزادي ، موضوعي كه مستقيماً به حقوق فر مساله توصيف جرم شده است

  .كند ايشان را در بند تعبيرها و تفسيرهاي متفاوت گرفتار مي
، در قانون جامع آيين دادرسي كيفري كه با استمداد از بيش از هفتاد سال تجربه اجراي  شايد در آتيه

  .شود، موضوع توصيف جرم مورد توجه قرار گيرد قانون آيين دادرسي كيفري تهيه مي
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، رويه قضايي شكل مشخصي به خود  حال حاضر در اين زمينه تحقيقات اندك و پراكنده است در
  . نگرفته است و تشتتّ آرا موجب حيرت و سرگرداني شده است
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